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Abstract  
The principal component of the ancient religion of the Turks was shamanism. Although some influence of 
Buddhist ideas among them has also been noted, the majority of Turkic tribes, including the Oghuz, the 
ancestors of the Seljuks, were followers of the shamanic tradition. The core of this belief system (Manaism) 
was based on communication with the spirits of the dead and belief in the sky god, Tangri.Shamanism was 
both a ritual practice and a way of perceiving the world, rooted in ancient ethnic beliefs. It was regarded as 
a form of animism that gradually became intertwined with religious beliefs. The Oghuz Turks regarded 
shamanic priests as mediators between humans and spirits, including the spirits of the dead. They turned to 
shamans to act as intermediaries with the gods in resolving their problems.However, the foundations of this 
worldview were not compatible with eschatological thought and could not adequately explain the necessary 
interaction between this world and the hereafter in accordance with the needs of the Turks during their 
transition from nomadism to sedentary life. This study, conducted using a descriptive-analytical method, 
seeks to answer the following question: What was the nature of the doctrinal foundations of shamanism 
that led the Oghuz to abandon it in favor of Islam? The findings reveal that shamanism was primarily 
concerned with the past and present, that is, with the spirits of the dead and the followers of the shamans in 
the present, and offered no answer regarding the salvation of its followers. Its belief system failed to provide 
sustainable solutions to the challenges of the Oghuz during this transitional period. Consequently, when the 
Turks came into contact with Muslims along their borders, they chose Islam both to adapt to the Islamic 
world and to find answers to their social needs and worldview. 
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 ر آیین شمن: سهولت گرایش غزان بینی و آخرت گرایی دفقدان جهان

 از شمنیسم به اسلام در قرن چهارم
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 چکیده
در بین آنها نیز وجود هرچند به رسوخ افکار بودایی  داد.عمدتاً اعتقادات آنها به شمنیسم تشکیل می ،دین باستانی ترکان را

هاي این آیین را مانایسم،ارتباط پایه پیرو آیین شمن بودند. اجداد سلجوقیان، ،اغلب قبایل ترك و از جمله غزها داشته است. اما
درمانی مبتنی بر باورهاي ي هداد. همچنین شمنیسم شیوآسمان(تنگري) تشکیل میانسان با ارواح مردگان و اعتقاد به خداي 

اغوزها روحانیون  .ه بودرفت که به تدریج با باورهاي دینی آمیخته گردیدکهن قومی بود و روح پنداري مرسومی به شمار می
ها را نزد خدایان واسطه مشکلات خود شمنآنان براي حل  دانستند.شیاطین و جن می شمن را عامل ایجاد ارتباط با مردگان،

 -این جستار که با روش تحلیلی و با آخرت گرایی مأنوس نبود. استبینی فاقد ژرفاي عقیدتی هاي این جهانپایه دادند.قرار می
و است در پی پاسخ به این پرسش ماهیت تفکرات شمنیسم چگونه بود که موجب رویگردانی غزها از آن  پیش رفتهتوصیفی 

هاي پژوهش به این نکات اشاره دارند که شمنیسم به گذشته و حال یعنی ارواح مردگان و اتباع گرایش به اسلام گردید؟ یافته
مبانی اعتقادي آن حاوي  شمن در زمان حال معطوف بود. به عبارتی پاسخی براي رستگاري پیروان خود در آخرت نداشت.

 به منظوررت مرزهاي مسلمانان قرار گرفتند در نتیجه وقتی ترکان در مجاو د.جوابی مقطعی براي مشکلات دنیوي غزان بو
بینی خود، دین اسلام را برگزیدند تا نیازهاي براي یافتن پاسخ به مشکلات زندگی اجتماعی و جهان نیزتطبیق با جهان اسلام و 
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به کنار گذاشتن دین شمن و گرایش غزان به یکی از مهمترین دلایلی که منجر  دنیوي و اخروي خود را با آن مرتفع سازند.
 توانست بسیاري از مشکلات ترکان غز را پاسخگو باشد.دین اسلام شد تشکیلات دیوانی مسلمانان بود. زیرا این تشکیلات می

 مانایسم، ایران. اسلام، مبانی اعتقادي، غزان، : شمنیسم،کلیدي هايهواژ

 
 مقدمه. 1

این بخش مهم در کنار  بینی معنوي و اعتقادي آنان است.اقوام،فرهنگ معنوي یا جهانیکی از اجزاي اساسی ماهیت 
سنن و  عقاید، فرهنگ معنوي از مواردي چون افسانه، باشد.ماهیت اقوام در طول تاریخ میي هفرهنگ مادي نشان دهند

اندازي طول تاریخ اقوام براي دین چشمدر  دین در این بین نقش پررنگی براي اقوام داشته است. گرددها تشکیل میآیین
ها و مناسک مذهبی در صدد پیوند خویش با بر این مبنا انسان با انجام آیین نمودند.از جهان و شناخت آن را ترسیم می

دین براي جوامع  نیروهاي زمینی و آسمانی بود تا جهان معنوي و آسمان و زمین و خالق آنها را مورد شناسایی قرار دهد.
دهد یکی از این تعاریف دین را در جایگاهی قرار می تلف در مقاطع گوناگون تاریخ بشري تعاریف زیادي داشته است.مخ

پردازد که یعنی دین در جایی به ایفاي نقش براي پیروان خود می ؛کندکه بر جدایی آن از علوم و معارف بشري تاکید می
با این حال تبیین عقل گرایانه از دین آن را محصول گرایش انسان به  دانش انسان از انجام آن نقش ناکام مانده است.

). 37: 1377همیلتون، ؛135-134: 1377داند(ویلم،گیري میشناخت جهان و ناشی از خرد آدمی و بر پایه تجربه و نتیجه
چین و هند بسیار وسیع  ها و قبایل از جمله ادیان شرق آسیا نظیربه هرحال مبحث تعاریف دین و سیر ادیان در بین ملت

اگوست کنت، توسط اندیشمندانی چون ملاحظات جامعه شناختی، عقلی، طبقاتی و...، بر اساس است و طی دو قرن اخیر 
نیست. چنانچه از منظر مهیا وبر، دورکیم، مارکس و... به وفور مورد کنکاش قرار گرفته است که در اینجا مجال ورود 

نی ترکان غز نگاه شود آنان ابتدا آیین و مناسکی داشتند که بر پایه زندگی شکارچیان و بحث تکامل ادیان به روند دی
هاي محیط توانست پاسخگوي نیاز و راه حلی براي غلبه بر سختیشمنیسم به عنوان باور باستانی ترکان غز می شبانان بود.

دین اسلام را برگزیدند تا زندگی خود  ،ان مسلمانغزان در مواجهه با زندگی متمدن و یکجانشینی ایرانی طبیعی آنان باشد.
در تجارب دینی  را تجربه نمودند.» دین جهانی«و رسیدن به » ايقبیله«به عبارتی گذر از دین  را با آنها انطباق دهند

و نگاه ترکان غز به مفهوم خدا یا تانگري  .موضوعاتی مهمی چون خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسی وجود دارد
و سرنوشت و ماهیت انسان در  ان و چگونگی تکامل آن در دین شمنمنشاء الهی که براي آن قایل بودند و نیز منشاء جه

تا پیش از مسلمان شدن  ضمن اینکه برخی از قبایل ترك نگرش دینی متفاوتی داشتند. باشند.این نگرش قابل تأمل می
گردیزي این دین را در کنار ادیان ترسایی و  ان رواج داشت.ترکان غز در قرن چهارم هجري، دین شمن در بین آن

  ).267: 1347کند(گردیزي،گرایی براي غزان توصیف میثنویت
.آنها  دهدمسعودي در تشریح دین ترکان شباهت آن را با آیین بت پرستی قریش پیش از اسلام مورد تاکید قرار می

هاي ثیرپذیري از آیینأپرستی آنها تیکی از دلایل مهم بت ساختند.گاه خود میها را قبله ها و بتپرستیدند و مجسمهبت می
تا قبل از این گرایش باورهاي  .پیوستندسلجوقیان در قرن چهارم به دین اسلام  ).134: 1، ج1384(مسعودي، هندوان بود

عی و هم از نظر جغرافیایی به تدریج ورود آنها به جامعه اسلامی هم از حیث فرهنگی و اجتما شمنی بین آنان متداول بود.
یابی براي تطبیق قبل از قدرت ایشانمسلمان شده بودند.  هـ.ق 421آنان پیش از غلبه بر غزنویان در سال  صورت گرفت.
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سلجوقیان به عنوان فرمانروایانی که در بخش  ند.ه بودبا مسلمانان باورهاي شمنی را کنار گذاشته و دین اسلام را پذیرا شد

تلف ایران نظیر ماوراءالنهر و خراسان و ایران مرکزي بر مسلمانان حاکمیت یافتند خود را حامی مسلمانان تحت سلطه مخ
یافتند. کما اینکه لقب برخی از آنان هم گویاي آنها نقش پناهگاه دینداران را می ،دانستند و در آیین حکمرانی ایرانیانمی

هـ  498-511( الدین لقب محمد بن ملکشاهیا غیاث )،هـ ق 455-421غرل اول (الدین لقب طمانند رکن این تفکر است.
 ).85: 1386(راوندي، )هـ ق 511-552یا معزالدین لقب سلطان سنجر( )،ق
 

 پژوهشي هپیشین. 2
باشد که در تحقیقات مرتبط با مبانی اعتقادي ترکان و به ویژه آنچه موجب نوآوري جستار حاضر گردیده مواردي می 

به  گرایی،پرداختن به آیین شمن به عنوان اعتقادي به دور از بنیان ایمانی براي آخرت ازجمله: غزان مطرح نگردیده است.
هاي ترکان در این زمینه بیشتر اسطوره این معنا که این آیین براي ترکان جهت رفع نیازهاي زندگی روزمره اهمیت داشت.

هایی فاقد جنبه و زندگی پس از مرگ،ی گرایبینی ترکان در باب آخرتسم جهانناظر بر طبیعت محل زندگی بود. در شمنی
تحقیقاتی در  اسلام همین نکته بود.» االلهِ«یکی از دلایل مهم تغییر شمنیسم ترکان غز به  از شریعت و کتاب آسمانی بود.

 شود: هاي از آنها اشاره میبه نمونهرابطه با شمنیسم انجام شده که با محتواي نظري این پژوهش متفاوتند و در اینجا 
در این مقاله به روند اعتقادات دینی ترکان از  دارد.» شمنیسم ترکان تا اسلام«اي با عنوان مقاله )1384( مخبر دزفولی

مبحث وي سیر تاریخی اعتقادات دینی ترکان است که با مبحث جستار  عهد باستان تا اسلام پذیري آنان پرداخته است.
 تفاوت اساسی دارد.حاضر 

 شمنیسم: فنون کهنه خلسه نوشتهشناس رومانیایی اثر ارزشمندي به نام ) پژوهشگر و مورخ دین1387( الیادهمیرچا 
ات و... در فاساطیر، تشری وي در کتاب نسبتاً حجیم خود در سیزده فصل مباحث مهمی از دین شمن نظیر آداب، است.

بلکه عقاید شمنی را در نقاط  دهد. کتاب وي تنها به اعتقادات ترکان نظر ندارد.میاین دین را مورد بررسی دقیق قرار 
 دهد.اقیانوسیه و ... را مورد کنکاش قرار می آمریکا شمالی و جنوبی، مختلف آسیا،

برخی  به ارتباط» هاي رستم و اسفندیاربررسی آیین شمن و جادوها در داستان«ي ه) در مقال1396( پورامینیمریم     
پردازد. وي در این اثر اشعار فردوسی در حوادث پهلوانانی چون رستم و اسفندیار، با مباحث جادوگري در دین شمن می

و تاثیرپذیري فردوسی از برخی  شاهنامهموضوع این پژوهش را مدنظر ندارد. بلکه نگاه نویسنده معطوف به حوادث 
 هاي شمن مانند سحر و جادو است.جنبه

دارند که آن » سیر تاریخی شمن و باورهاي شمنی در جوامع انسانی«اي با عنوان ) مقاله1399( مقدم و دیگران قادري   
هاي رایی میان قبایلی چون غزها، مغولان، اقوام هند و اروپایی و... در دورهگگان در پی تشریح روند تاریخی شمنویسندن

 اسکیموها و آسیاي شرقی و شمالی، اقیانوسیه هستند.معاصر نزد ي هگذشته تا گسترش این آیین در دور
»  صحرا نترکم هايپرََخوانی و ذکر خنجر: بقایاي اعتقادي کهن در بین ترکمن« اي با عنوان) در مقاله1396( تقويعقیل    

دارد. به عبارتی یهایی از آیین شمن در این رسم را بیان مپردازد و نشانهبه یکی از باورها و رسوم کهن ترکمن صحرا می
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نگاه انسان شناسی شمنیسم به رسم خنجر و پرخوانی به عنوان قالب اصلی و ترکیب آن با تصوف اسلامی را مدنظر قرار 
 داده است.

 
 تعریف شمن و قام. 3

ي هشود. مشهور است که واژپیرامون مفاهیم شمن و قام نظرات زیادي وجود دارد که در اینجا برخی از آنها بررسی می
باستان و قبل و بعد از گسترش دین بودا ي هشمن ریشه تنگغوزي(تنگغوزها مردمانی در سیبري شرقی بودند) دارد. از دور

). همچنین در تببین ریشه 67: 1400: سوچک، Inan,1988: 159در بین ترکان،آیین شمن میان قبایل ترك رواج داشت (
زبانان سیبري قام پزشک مرد است و این معنا نزد سغدیان و مغولان و تركتنگوزي این واژه آمده است معناي آن موبد یا 

پرست است. پرست یا صنمدهد به معناي بتدهخدا در بیان معناي شمن شرح می). Hastings,1928: 208( یا کام بود
ا سمن کسی بود که رود. سرمن یسانسکریتی است و براي روحانیون این دین به کار میي هاین واژه مشتق شده از ریش

). علاوه بر این 1278: 9، ج1373پرداخت (دهخدا، کرد و در خلوت به دعا و خلسه میخانه و متعلقات خود را ترك می
به معناي دانستن است و  saمشتق شده است در این زبان  saروسی نیز متداول بود و از فعل-شمن در زبان منچوري
 ). 288: 1385 داند (ملک زاده،شمن یعنی کسی که می

 مهارتیشد که الیاده در تعریف شمن بر این باور است که شمنیسم مترادف با فن خلسه است. شمن به فردي گفته می
). 41: 1387نمود که دیگران قادر به انجام آنها نبودند. (الیاده، آورد و از این طریق مبادرت به افعالی میرا بدست می

گیري گردد. شکلسیزدهم پیش از میلاد و حتی عصر نوسنگی و عصر مفرغ باز میي هزارپیدایش آیین شمن به هي هسابق
 ).288: 1385 (ملک زاده، شودکشاورزي دانسته میي هابتدایی آن در عصر شکارگري، دامداري و نیز ورود بشر به دور

ها مانند خوابها گردید: یکی کسب توانایی با دریافت خلسهبایست مراحل دو گانه طی میبراي رسیدن به مقام شمنی می   
زبان رمزي. این و  تبارشناسی عشیره ها و وظایف ارواح و اساطیر،نام ، داشتنو دیگري سنت: یعنی فنون شمنی هایا جذبه

یعنی  دادند.ها آیین تشرف را تشکیل میها و خلسه). بیماري53: 1387(الیاده،تعلیم مساوي است با آیین تشرف.ي هدور
گ کردند. به عنوان نمونه مرآنها فرد را در این جهان قبل از انتخاب به  شخصی ماهر و آشنا به رموز قدسی تبدیل می

هاي تشرف همیشه آیین راه بود.کننده و طولانی و خواب سنگین فرد داوطلب شمنی همهاي بیهوشنمادین شمن با افسون
مثلاً مالیدن خاکستر یا برخی مواد آهکی به صورت  گاهی حالت خشن و ضدانسانی هم داشتند. و همه جا یکسان نبودند.

 ).127انزوا در بوته زار، خاکسپاري نمادین در معبد یا بتخانه (همان: ي هو بدن، گذراندن روز
ها ها آموختند. مشهور است چینیگویی را از چینیبودند که فالشود افرادي فال گو و دانا در تعریف قامان نیز بیان می

ن در دها با علم نگاه کرگ نکنند. چینیجن ،بارانافرادي را نزد غزها و دیگر قبایل ترك فرستادند تا براي تصاحب سنگ
آموختند آنان را قام نامیدند. همچنین فردي هندي که آیین شمنی داشت نزد ترکان شانه گوسفند آشنا بودند. ترکها آن را 

مجمل هاي بت پرستی را میان آنها پدید آورد فرزندان یافث بن نوح همه بت پرست شدند به غیر از ترك (رفت و زمینه
رادي که به دفع صاعقه و رعد و دارد در برخی نقاط مغولستان اف). رشیدالدین بیان می103: 1318 ،التواریخ و القصص

قه در زندگی خود هراس داشتند.به همین دلیل قامان از عشدند.زیرا مغولان از اثرات صاپرداختند قام نامیده میبرق می
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).فاروق سومر اعتقاد دارد افرادي را که ریاست برگزاري 118: 1، ج1374(رشیدالدین، شهرت و نفوذ زیادي برخوردار بودند

 ).84: 1390گفتند (سومر،بی نزد غزها برعهده داشتند قام میمراسم مذه

 

 هاي دین شمن به عنوان دینی ابتداییویژگی. 4
گردد معرف همگرایی ترکان به این دین پیش از ورود به هاي دین شمن بیان میلفهؤخصوصیاتی که در ذیل به عنوان م

پذیري راستاي تقویت این دیدگاه است که شمنیسم تا پیش از اسلامها در در واقع تحلیل این ویژگی باشد.جهان اسلام می
هایی از نقاط مسلمان نشین، دیگر اما تلفیق غزان با مسلمانان و دستیابی به حاکمیت در بخش ترکان غز، کاربرد داشت،
 .تابیداین همگرایی را بر نمی

مغولی است که در جامعه -بینی سنتی ترکیبراي قبایل ترك اعتقاد به تانگري نوعی جهان گرایی در دین شمن:تنگري   
کاشغري در مورد معناي تنگري آن را خداوند ذوالجلال ضبط  کوچ نشین و رمه دار در آسیاي میانه(شرق آسیا) پدید آمد.

به معنی » بیرتنکري«پرستند و آسمان را ). ابن فضلان بیان داشت ترکان غز خدا را نمی595: 1383(کاشغري،  کرده است
هاي کهن نزد قبایل راز برتري آسمان، از دانستن ارتفاع بی انتهاي ). از زمان69: 1345 فضلان،نامند (ابنخداي یگانه می

 ). 58: 1372آمد، نقاط مرتفع اقامتگاه خدایان بودند (الیاده،شد و متعال طبعیتاً صفت الوهیت به شمار میآن حاصل می
هاي آیین شمن از تفکرات مذهبی تائویسم چین اخذ شده باشد.در مکتب تائو همه موجودات طبق قانون برخی از مولفه   

تواند با طبیعی و ناموس ازلی رو به تکامل هستند.انسان نیز از راه درون نگري و بدون دخالت در امور دنیا و طبیعت می
هم به خداي آسمان اعتقاد مستحکم داشتند و در آخر زمستان مراسم اهداي  هاي چینخاقان این قانون هماهنگ شود.

هدایایی از بخور معطر و قطعات سنگ یشم سبز و ابریشم خام  آوردند.قربانی و نیازها به درگاه خداي آسمان را به جا می
نمود. یکی ن اظهار عبودیت میمالید و به آسماکرد.خاقان نه بار پیشانی به خاك میو خوراك و شراب و غلات عرضه می

 ).88: 1396: مارکوپولو، 332 :1385ه معناي پسر آسمان بود(ناس، ب» تین تزو«هاي چین از القاب خاقان
 روح شمن در مراحل رازآموزي بر بالاي درخت کیهانی و بر فراز کوه مقدس بوده و آمادگی تشرف به زمین را داشت     

روح میزبان است. طبق  شناسی تانگري بخش خارجی کاینات، خدا الوهیت حکمران،ات دین). در مطالع41: 1387(الیاده، 
اعتقادات ترکان گوك تاتگري(آسمان آبی جاوران) در بالا قرار داشت و در پایین، زمین تاریک. فرزندان بشریت میان این 

گرفت. همواره براي این آسمان مرئی قرار میگرفتند. تانگري براي افراد بشر قابل رویت نبود و در مقابل دو قرار می
 شد. نزد قبایل کوچرو حتی تا عصر سده نوزدهم نیز این رسم پابرجا مانده بود (گومیلیف،آسمان مراسم قربانی برگزار می

). پیروان شمن علاوه بر خداي آسمان، خداي دیگري داشتند که ناتیگاي نام داشت. این خداي زمین محسوب 109: 1395
هاي مرتفع بود، زیرا عقیده بر این بود که هاي پارسایی شمن، پرستش مکان).یکی از آیین88: 1396گردید (مارکوپولو،می

سازند شمن با سر برهنه و کمربندي که از کمر جدا شده بود و چنین نقاطی امکان دسترسی مداوم به آسمان را فراهم می
). در میان قبایل ترك و آلتایی از جمله القاب 54: 1371پرداخت(مورگان،ها به نیایش میبست بر فراز تپهبر گردن می

دانستند که موجب ثمربخشی و همه امور مرئی و غیر مرئی میي هبود، و آن را آفرینند» خانه تابان زرین و سیمین«آسمان 
 ).76: 1372آمد(الیاده،باروي زمین به شمار می
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جوامع ابتدایی به لحاظ فکري تعلق خاطري همه جانبه به جامعه و قبیله خود  انسان در پرستش اجداد و شفا بخشی:   
در آیین شمن دنیاي مردگان شامل جهان روحانی و  دارد و افراد قبیله فاقد مسائل روحانی و عمومی مستقلی هستند.

ایی و بهشت و جهنم مانند گردهد. بدین سان مفاهیم آخرتجسمانی بود.یعنی فرد پس از مرگ زندگی را تا ابد ادامه می
 ).55: 1391سایر ادیان نزد آنان چندان قابل تعریف نبود(مورگان،

شمنیسم نشات یافته از پرستش اجداد هم بود. پیروان این دین تصاویر خیالی از اجداد را در چادرهاي خانوادگی    
 (مورگان، آورنداز آنان حمایت به عمل می کردند و باورشان این بود که این تصاویر چنانچه تسکین یابند،نگهداري می

شمن با افراد عادي متفاوت بود. شمن در هنگام خلسه به ي ه). الیاده اعتقاد دارد خلس88: 1396مارکوپولو، ؛53: 1371
کرد و قادر به ارتباط با ارواح  مردگان، شیاطین و طبیعت قصد صعود به آسمان یا سفر به جهان زیرین جسم را ترك می

 ).43: 1387 شد (الیاده،یم
هاي روانی که منجر به گزینش عقاید براي قبایل شده است اعتقاد به کاهن یا شمن براي معالجه از جمله نیازمندي     

اندیشیدند که ارواح ناپاك بر آنها چیره شده است در نتیجه کاهن امراض بود. در قبایل بدوي افراد هنگام بیماري چنین می
تواند بیماري را از شخص بیمار دام کند. شمن با عالم ارواح در ارتباط است و مییا شمن باید براي علاج بیماري آنان اق

کردند. پیرامون شنیدند حقیقت محض تلقی میدیدند و میدور کند.آنان در تجربیات حسی خود تردید نداشتند آنچه می
دهد ر عالم غیب انجام میباورهاي اهالی سیبري به شمن این دیدگاه وجود داشت شخص شمن به دلیل تصرفاتی که د

نماید و از لحاظ هاي بیماري زا غلبه کند و موجب شفابخشی گردد. یعنی شمن چنان خود را تهییج میتواند بر روحمی
نمود. سپس ارواح زا و مرگبار غالب میرسید که خود را بر ارواح بیماريشیاري و نیرو به چنان سطحی میوروحی و ه

). در این آیین هنگام اجراي مناسک شمن با سوزندان پر یک 16: 1385 (ناس، کردبیمار بیرون میشریر را از جسم افراد 
کردند تا آنها را از رفتن به ماوراءالطبیعه و یافتن راه حل براي مشکلات و درمان پرنده یا موي یک اسب او را احضار می

 ). 682: 1387بیماري کمک کند (الیاده،
داروي مهر و محبت  ،هاي مختلف افرادي بودند که براي شفابخشی، طلسم عشقامور دینی در تمدن کاهنان و متولیان     

دادند. این قیبل مسائل شدند. آنان نوشتن دعاها و تعویذهاي گوناگون را به بیماران و پیروان خود پیشنهاد میشناخته می
کردند ها براي معالجه بیماران از آتش استفاده می). شمن110: 1385شد (ملک زاده،موجب نفوذ معنوي آنها در بین مردم می

دادند زیرا اعتقاد داشتند آتش و همواره آتش در اطراف چادرهاي ترکان غز روشن بود. بیماران را از بین آتش عبور می
بیمار دفع کند. با گفت تا او بیماري را از بدن برد. بیمار از علایم بیماري براي شمن سخن میارواح پلید را از بین می

 ).155: 1396داد تا بیمار مداوا شود (مارکوپولو،انجام می خاصیآورد و رقص سرعت سازهایی را صدا در می
هاي خلسه و کرد و با ایجاد حالتهاي آن قدرت شفابخشی پیدا میشمن طی ارتباط مستقیم با ماوراء الطبیعه و نیروي   

). طبق نوشته مارکوپولو ترکان و مغولان از شمن 43-42: 1387نمود (الیاده، او را معالجه می ،جذبه شخص بیمار
 سوزاندندبراي این منظور کافور می نمودند.خواستند طی ارتباط با آسمان براي پیروان خود تقاضاي سلامتی و راحتی میمی

هند هم این ي هد دارد. نزد براهمهاي هند در این باره وجو). نوعی قرابت میان شمن و برهمن88: 1396 (مارکوپولو،
نمودند. مانند خارج کردن زهر از بدن فرد شفابخشی وجود داشت. براهمه با توسل به افسون اقدام به معالجه بیمار می
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). این نکته را باید در نظر داشت تفکرات مردم باستان پیرامون درمان بیماریها قرابت زیادي 133: 1342 مارگزیده (بکران،

 ).110: 1385 شد (ملک زاده،دیگر داشتند. شفابخشی، طلسم عشق کاهنان موجب نفوذ معنوي آنها در میان مردم میبا یک
مانایسم به مفهوم نیروي حیاتی دینامیزم است. مانا یک نیروي روحانی غیبی : Manaism(جاندارانگاري)  ماناییسم   

موجود است که  ئیک قدرت ساکت و نامعلوم در هر ش یعنی است که اعتقاد به آن در بین قبایل بدوي عمومیت داشت.
گردد. باشد و به وسیله افراد مشخص یا در وجود اشیاء زنده و متحرك ظاهر میبه ویژه مانند یک نیروي ماوراء طبیعی می

انایسم گرفتند که واجد قدرت احیا و اعدام بود یعنی مپیروان شمن براي اشیاء مقدس قدرت فوق طبیعی در نظر می
 ). 14: 1385: ناس،28-27: 1377توانست منشاء خیر و شر گردد(ویلم،می

ل بودند. سنگ باران یکی از آن ئترکان غز به شی خاص یا مکان خاص اعتقاد داشته و همیشه براي آن احترام ویژه قا   
د داشت یافث بن نوح نامی را از خداوند اشیا مورد احترام بود که اعتقاد فراوانی براي آن داشتند. نزد ترکان این عقیده وجو

مدتها این سنگ نزد ترکان غز بود و بسیار  شد.آموخت و آن را روي سنگی نوشت. داشتن سنگ موجب ریزش باران می
مندي از فراوانی و آویخت چون موجب نجات زندگی و بهرهآمد بزرگ آنان سنگ را بر گردن میبا ارزش به شمار می

). افرادي از قبایل ترك به عنوان روحانی، که فعل خواندن اوراد سنگ 84: 1342بکران،  ؛256: 1347، شد (گردیزيآب می
گفتند. همچنین در جنگها براي سردرگم کردن دشمن با ریزش باران از آن می» یده چی«یا » یایجی«دانستند را باران می

دست آوردن سنگ باران (حجر الصواعق) جنگهاي زیادي ). قبایل ترك براي ب152 :1، ج1382کردند (جوینی،استفاده می
: 1318،مجمل التواریخ و القصصانجام دادند. این کینه و جنگ از دوران باستان تا قرن چهارم و پنجم همچنان ادامه داشت(

ند از ه بودهایی پیکان تیرهاي آذرخش بودند و چون از مناطق فوقانی فرو افتاد). نزد این قبایل چنین سنگ102-103
). ترکان چنین 70: 1372(الیاده،شدند دانسته میگشتند و آغشته به قداست انجم و کواکب می ارقداست سماوي برخورد

دادند و در برابر دادند و همه وقت مراسم قربانی براي آنها انجام میپنداشتند در صحرا قرار میهایی را که مقدس میسنگ
 ).38: 1376 اي،هافتادند (شبانکارآنها به سجده می

مشهور است باورهاي دین شمن بر اساس چهار عنصر اصلی طبیعت یعنی آب، باد، خاك و آتش و چهار حیوان      
). پرستش کوه، رودخانه، دشت و در کل سرزمینی که Inan,1988: 159(بود وسفند، مرغ، سگ و گاو تشکیل شده گ

نوع زندگی آنها آمیخته گردید. در واقع این دین به معناي پرستش روح تحت تملک قبایل ترك بود با دین قبیله و حرفه و 
بینی کوه و رودخانه و دشت نبود، بلکه پرستش فیزیکی خود کوهها و رودخانه بود. این شکلی بسیار ساده از جهان

ترین و بنیادي ). این عقیده وجود دارد که جاندارانگاري نخستین112: 1395 (گومیلیف، شدجاندارانگاري قلمداد می
نخستین درك انسان از  .است ثیر آن تکامل یافتهأتملهم از آن بوده و تحت ،باشد و دیگر وجوه مذهبیصورت دین می

هاي روحانی واقعیت است. با تسلط بر موجودیت) Indwelling Soulsهاي روحانی مفهوم جاندارانگارانه ارواح (هستی
آمد. پس از جاندارانگاري که جنبه نظري نخستین نظام اعتقادي بشر بود، جادو به میتحت نظارت و تصرف انسان در 

 ).43: 1377عنوان ابزار عملی این اعتقاد به کار گرفته شد(همیلتون،
نفوذ آیین بودا از عصر باستان بین ترکان صورت گرفت و موجب خلق آثار هنري و نقوش برجسته نیز شد. به ویژه در    

هاي بودایی منتشر گردید. تعالیم بودا نیز پاسخی به مشکلات این جهان بود و جنبه الهامات الهی قی آموزهترکستان شر
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اي به نام دنیکنیه بودند که اعتقاد فراوانی به ). در بین هندوان عده194: 1386فراي،؛ 56: 1375 دنیکر،و  (گروسه نداشت
شد. آفتاب از ملایک نفس و دند. آفتاب براي آنان قبله گاه محسوب میپرستیآفتاب و کواکب داشتند. آنها ستارگان را می

نور و ستارگان و روشنایی جهان از خورشید بود. شکل گیري موجودات در عالم سفلی نیز نتیجه نور آفتاب به  .عقل بود
 ).454: 1335اطاعت و دعا بود(شهرستانی،ي هآمد.نیر الظم شایستشمار می

فرهنگی قبایل هند و شرق آسیا، حرکت صفات الوهیت آسمانی به الوهیت خورشیدي قابل تشخیص هاي کهن در لایه   
 کردنداست. جهت تولید محصول، باروري و نگهداري مواد غذایی و برکت، مرغ و گوسفند براي خورشید قربانی می

شد. صحت و به کمال اشیاء در عالم می). امور جزیی این جهان هم به صلاح و تدبیر ماه انجام 139-138: 1372 (الیاده،
: 1348بناکتی، ؛455: 1335گفتند(شهرستانی،سفلی و رسیدن آنها از نور ماه بود.پیروان ماه را جندریکنیه (بندگان ماه) می

آمد. در نتیجه به شمار می ،). ماه به سبب پر و کاسته شدن و فرتوت و رستاخیزي، کوکب ضرب آهنگهاي حیات324
). مانا بیشتر از سایر قواي عادي طبیعت 162: 1372بی از عالم چون آب، باران،گیاهان و باروري بود(الیاده،ضابط مرات

حوادث بزرگ یا اشیا خاص یا حیوانات خاص که مورد توجه بود داراي مفهوم حیاتی و اثر فوق العاده و امتیازات ویژه 
ر آن اشیا اعتقاد که اقوام به خواص و آثا بودمد طبیعی این وضع آن . پیارفتگبناي مانا مورد تفسیر قرار میبر م بودآنان 

 ).79: 1397کمبل، ؛59: 1380د (واخ،فتنیاسحربخشی می
اي از امور عجیبی در ذهن است که با تمام توان به وجود واقعی مجموعهي هانسان داراي پدید غیبگویی در دین شمن:   

آنها تصوري ندارد. به عبارتی علاوه بر تصورات عقلی محض، برخی امور ذهنی در  اعتقاد دارد که در واقع از هیچکدام از
هایی که ماهیت مجرد دارند ما هیچگاه نمی توانیم مستقیماً به هاي نامحسوس هستند. پدیدهانسان وجود دارد که کشش

سبکتکین براي ي هدر پندنام ).76: 1393آنها بنگریم زیرا فاقد جسمیت هستند و مشخصه و اساس عینی ندارند(جیمز،
کند که پدرش هاي) ترکان اشاره شده شده است. سبکتکین به ضیافتی اشاره میگویی کاهنان (شمنبه غیب محمود غزنوي،

برپا نمود در آن ضیافت پیرمرد کاهنی در خرگاه به او نگریست و او را نزد خود خواند.کاهن در کف دست سبکتکین نگاه 
اي پسر بسا شگفتا و عجایب که بر سر تو خواهد «گرددبه او خبر داد که صاحب قدرت و پادشاهی می کرد و از عالم غیب

 ).37: 1376شبانکاره اي،»(نماید و نسل تو همه پادشاهان خواهند بودرفت و ترا دولتی بزرگ می
. یعنی گفتند) میFetishismفتیش ( کردند که آنراغیبی استفاده میي هقبایل بدوي از روشی براي تسخیر یا غلبه بر قو    
). یکی از ابزارهاي غیبگویان و فالگویی ترکان غز نظر بر شانه 15 :1385جان (ناس، مندي از نیروي پنهان در اشیاء بیبهره

م نیز شمن براي پیروان خود از عال جامع التواریخ ). با استناد به نوشته103: 1318،مجمل التواریخ و القصص( گوسفند بود
 »گفته خداي با او سخن گفتهکرده و میعادت او آن بود که از مغیبات و احوال مستقبل خبر می«آوردغیب خبر می
گردید. این قدرت براي افراد قبیله ). فردي که داراي قدرت غیبی بود غالباً تابو محسوب می127: 1، ج1374(رشیدالدین، 

گردید. زیرا چنان با اهمیت بود که دست زدن به بدن یا ابزار و وسایل وي یا جایی که او ایستاده بود خطرناك تلقی می
 ). 18: 1385بدن آن شخص انباشته از نیروي غیبی مانا بود(ناس،
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 نشینی و شکار غزانتناسب شمنیسم با کوچ. 5

در اینجا  دانیم قبایل غز پیش از اسلام پذیري و تاسیس حکومت عمدتاً زندگی شبانی و شکارگري داشتند.همانطور که می
پذیري لازم است تحلیل گردد این روش معیشت متناسب با آیین شمن بوده و ترکان و به ویژه سران قبایل پیش از اسلام 

هاي مرتبط با این به عبارتی شمنیسم در تحمل سختی نمودند.در گزینش روش زندگی خود باورهاي شمن را لحاظ می
اي داشتند اجتماعاتی همگن زندگی تا پیش از اسلام پذیري بی تاثیر نبود. قبایل شکارگر و شبان که زندگی سادهي هشیو

هاي مذهبی شباهت زیادي با یکدیگر  رستی و اعتقاد به اشیا مقدس و مراسمآمدند. در این اجتماعات توتم پبه شمار می
ها در ادیان نه تنها به ). آیین203: 1380داشتند. روساي قبایل هم بر امور دنیوي و هم امور دینی نظارت داشتند (واخ،

دینی به آن ي هرنگ مای نمایند. براي این عمق بخشیبخشند بلکه اعماق آن را نیز مشخص میظاهر زندگی شکل می
ها جنبه ها هستند و آیینها حامی ذهنی آیینشناخته شده نقش پذیري اجتماعی هستند. اسطورهي هها شیوافزودند. آیینمی

هایی آیینی با محیط اجتماعی و هاي اجتماعی و شرکت در مراسمباشند. افراد با فراگیري اسطورهها میعملی اسطوره
توانست ). نزد ترکان غز باورهایی چون سحر و جادو و غیب گویی می54: 1397شوند(کمبل،ر میطبیعی خود سازگا

نشینی و شکار هاي طبیعت در روش کوچپاسخی باشد براي طرز معیشت قبایل ترك. سختی زندگی و مبارزه با کاستی
دینی هر چند بر عوامل فوق طبیعی تکیه آنان را مستعد پذیرش آیین شمن نموده بود. در این قبیل ادیان حالت مراسم 

هاي عملی انسان را رد نمی کند. انجام مناسک به دلیل رویگردانی انسان از دانش نیست، بلکه به دلیل آگاهی دارد اما تلاش
گردد. معرفت دینی به طور از محدودیت دانش بشري است. از این حیث دین با جادو و پیش گویی جادوگران تلفیق می

برد. اي ضروري براي بالندگی خود بهره میپیش از انجام و گفتار نیایشی وجود ندارد. اما از پرستش به عنوان وسیلهکامل 
-در نتیجه عمل دینی ممکن است یک عمل ذهنی باشد اما هیچگاه به تنهایی ماهیت روانی ندارد بلکه همیشه روانی

 ).21: 1380جسمانی است (واخ،
ها داشتند این تنوع در برداشت ها و اسطورهها و درك متفاوتی از آیینهاي مختلف تاریخی تحلیلاقوام بشر در دوره     

). 34: 1397هاي فکري مربوط نبود بلکه به حالات گوناگون طبیعت و محل زندگی هم ارتباط داشت(کمبل،صرفاً به نظام
در زندگی سنگها را بر آتش افکندند و بخار  آمده است ترکان غز براي رسیدن به راحتی و برکت التواریخمجملدر 

هایی که ). بیشتر سنگ104: 1318،مجمل التواریخ و القصصبرخاست و زمین گرم گشت سپس سرزمین آنها آباد شد(
شد به عنوان ابزار مورد توجه بودند. یعنی بدست آوردن آنچه نیازمندي محسوب اثرات عبادي براي آنها در نظر گرفته می

 ).215: 1372تضمین تملک آن نیازمندي به عبارتی غالباً رسالتی جادویی داشتند تا دینی(الیاده،شد و می
کردند به غیر از زنان و سالخوردگان که توان شکار بایست به امر معاش قبیله کمک میاي افراد قبیله میدر جوامع قبیله   

راد نیز مسایل روحانی قبیله را برعهده داشتند. طبقه مذهبی پرداختند. برخی افنداشتند، دیگر افراد به شکار و جنگ می
). زندگی اجتماعی ترکان غز توام با مشقت بسیار بود. 49: 1386آمد (فراي،نماینده کهانت یا جادوگري نیز به شمار می

غارت قبایل یکی  .ها بودکوچ نشینی و رمه داري در دشتهاي شرق آسیا و آسیاي میانه نیازمند روحیه بالا در تحمل سختی
شد. ترکان در سنت زندگی خود دو روش را هاي آنان براي محافظت از قبیله در برابر دیگر قبایل شمرده میاز حربه
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دادند. گروهی زیادي از آنان صاحب گاه و گوسفند بوده و در تابستان و زمستان به نواحی مختلف کوچ همواره انجام می
 .)259: 1347(گردیزي،  کردندمی
برخی دیگر از  قبایل در نواحی ترکستان و مغولستان بیشه نشین بوده، آنان نسبت به پرورش رمه و گوسفند تنفر داشتند     

). برخی 84: 1، ج1374کردند(رشیدالدین،دادند و از راه شکار امرار و معاش میبلکه گاو کوهی و میش کوهی پرورش می
 و شرقی کوهستان آلتایی مشغول بودندتاخت و تاز و غارت در نواحی جنوب اقوام ترك مانند قبیله تورگش چنان به 

دادند(گروسه، حاضر به پذیرش اطاعت هیچ حکومتی نبودند. آنان تا نواحی علیاي رودخانه ایرتیش را مورد چپاول قرار می
و نقاط سد راه کوچ آنان  ). این روش زندگی علاوه بر پرورش دام توأم با غارت و دزدي دیگر قبایل58: 1375دنکیر، 

بردند و زندگی کوچ نشینی بود.به عنوان نمونه گروهی از ترکان به نام کمیجان که اطراف ختلان و چغانیان به سر می
). باید در نظر داشت خشونت قبایل نسبت 120: 1342(بکران،  داشتند فاقد شهر بوده و به دلاوري و غارت مشهور بودند

توانست ولو به صورت مقطعی گوي مشکلات معیشت نبود. پس روي آوردن به دین شمن میبه یکدیگر همیشه جواب
برخی از شداید زندگی روزمره را تقلیل دهد. با توجه به ویژگیهاي آیین شمن که مطابق با زندگی اجتماعی و نوع معیشت 

 )Fonctionalismes( الت کارکردگراییتوان این برداشت را بیان نمود که شمنیسم ترکان در مکتب اصترکان غز بوده، می
در این مکتب همه اعمال و عقاید اجتماعی در کارکرد نظام اجتماعی موثر هستند و داراي کارایی مثبت  قابل تشریح است.

 ).47: 1377باشند (ویلم، در جامعه می
اي ترکان داشت عبارتند از: دفع چشم زخم، خواندن دعاي برکت و از جمله کارکردهاي مهمی که شمن در نظام قبیله    

شد هایی در چادرها نصب میمغول بت-). در میان قبایل ترك53: 1371ها و شکارچیان بود (مورگان،فراوانی براي رمه
گرفت که محافظ همه ساکنان خانه به ي سر مرد و زن خانواده قرار میکه متناسب با زندگی آنان باشد. بتی از نمد بالا

اي از سر مادیان که نشانه دادند به همراه مجسمههمچنین تصاویري از زن در حال دوشیدن شیر قرار می آمد.شمار می
مغولی -ترکی دهد قبایل). مارکوپولو شرح میRubruck,1999: 59-60( اهمیت اسب در زندگی کوچ نشینی آنان بود

دانستند. بت آن را از کرك و پارچه ساختند و او را حامی فرزندان، دامها و محصولاتشان میبراي خداي زمین بت می
 کشیدندهاي بت میاي گوشت چربی دار را بر لبدادند. هنگام غذا خوردن تکهساخته بودند و مورد ستایش قرار می

هاي دین شمن که ارتباط نزدیکی با زندگی شبانی و شکار ترکان داشت مراسم م). یکی دیگر مراس88: 1396 (مارکوپولو،
نامند. می» تقدس گله«نویسد ترکان و مغولان این روز را روز نهم ماه مه به تقویم مسیحیان بود. روبروك در این زمینه می

(کاشغري،  ریزندشیر مادیان) بر زمین میهاي سفید را جمع نموده و قمیز(شرابی از کنند و اسبدر این روز جشنی برپا می
هاي در سده ). جریان شکار نزد غزها تا مدتهاي مدید تداوم خود را حفظ کرد.Rubruck,1999: 242؛ 231: 1382

قوم سکونت داشته و به شکار رخی غزها در منطقه چغاي قز و قرهنخستین میلادي یعنی همزمان با قدرت گوك ترك ب
 ). 45: 1390داختند(سومر،پرخرگوش و گوزن می

قبایل دشت نشین با تمام اقوام شکارچی در یک موضوع اشتراك داشتند و آن رابطه انسان با حیواناتی بود که غذاي    
گردید. اولین و مهمترین نماد بنیادي در حفظ نظم اجتماعی به لحاظ دینی محسوب میي هنمود و مسئلآنان را تامین می

). مطابق نوشته 104: 1397هاي زندگی را بیدار کند و به آنها جهت بخشد(کمبل،ها و انرژيظرفیتاسطوره این است که 
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طوایف بیست و چهارگانه غز یک توتم مشترك داشتند که پرندگان شکاري بوده که در مناطق جنگلی  التواریخجامع

شناسان بر خصلت نشان کرد انسانباید خاطربا جادو در میان قبایل ). در ارتباط 38: 1، ج1374(رشیدالدین، زیستمی
نمادین هم درباره جادو کاربرد دارد هم در  -اند. رهیافت کارکردگرایانههاي اجتماعی آن تاکید داشتهنمادین و کارکرد

ت ارتباط با دین.عملکردهاي جادویی اغلب رابطه نزدیکی با اعتقادات مذهبی دارند تا آنجا که تفکیک آنها از یکدیگر سخ
بینی اساسی و آخرت گرایی در دین شمن لازم است بحث مفصل تري براي سحر و باشد. براي تاکید بر فقدان جهانمی

 جادو در این زمینه ارایه گردد.
 

 گري در دین شمنمعرف فردیت و مادي جادوگري و ساحري،. 6
با توجه  براي طرز معیشت این قبایل. توانست پاسخی باشدنزد ترکان غز باورهایی چون سحر و جادو و غیب گویی می

گرایی در آیین شمن است،به عنوان مصداق این نکته بینی اساسی و آخرتبه اینکه این پژوهش به دنبال تبیین عدم جهان
گرایی و عمومیت یافتن میان انسانها به عنوان زیرا جادو و سحر با آخرت لازم است بحث ساحري بیشتر تحلیل گردد.

 نی معنوي سازگاري ندارند.بییک جهان
هاي جادو مشهور است که جادو نسبت به دین ابزارمندتر است و در پی نتیجه نهایی و ملموس و در مورد ویژگی    

ي هباشند و جنببندي بیشتري توام هستند. اهداف جادو محدود و مشخص میباشد. شگردهاي جادویی با چشممی مادي
سبت به دین جنبه عاطفی کمتري دارد و عمل جادو کمتر حالت اجباري دارد و به زمان و فردي دارند نه گروهی. جادو ن

). یکی از دلایلی که موجب 53: 1377شرایط خاصی وابسته نیست. احتمال ضد اجتماعی بودن جادو بیشتر است(همیلتون،
کنند که گویند و دعوي میطیل میابا«گردید انجام فن سحر و جادو بود. ارتقاء منزلت شمن در قبایل ترك و مغول می

ها و بودایان را یکی ) ابن ندیم که احتمالا شمن43: 1، ج1380جوینی،»(دهندشیاطین مسخر ماست و از احوال اعلام می
دانند و مذهب آنان دفع شیطان است(ابن گفتن را کار شیطان می» نه« نویسد سمنیه بسیار با سخاوت هستنددانسته می

شدند و از این روش شدند و به سحر و افسون نیز شناخته می). قامان روحانیون شمنی محسوب می616: 1343 ندیم،
). در میان قبایل ترك و مغول سحر و 399: 1348کردند تا آنان شفا یابند(بناکتی،براي معالجه شاهزادگان نیز استفاده می

 گرفتر و افسون تنها توسط شمن صورت میجادو منحصراً به شمن اختصاص داشت.درمان بیماري به وسیله سح
اورخون تصاویري به عنوان شکلی از سحر و جادو براي اثر گذاري بر شکار ي هدر کتیب ).559: 1، ج1374 (رشیدالدین،

نقاشی شده است. تصاویري از شکل عقاب و شمن، که احتمالاً شمن در قالب یک روح پرنده نشان داده شده است،وجود 
 ).Christian,2007: 46دارد (

جادوگري و غیبگویی چنان بین قبایل ترك و مغول غیر مسلمان ریشه داشت که حتی در قرن هفتم روبروك به صراحت    
). به اعتقاد مالینوفسکی اندیشمند :Rubruck,1999 112( بیان داشت تنها دین این قبایل جادوگري و غیبگویی است

شد.وي نقش آن را در ارتباط با سازماندهی و تنظیم امور روزمره انجام می کارگردگرا جادو در میان قبایل پیرامون
: 1377کاست(همیلتون،بخشید و از اضطراب وي میاي اعتماد میکند جادو به انسان قبیلههاي سازنده خطر نشان میفعالیت

77.( 
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راس داشتند (در تعریف سحر گفته دانستند و از آن هوظایف شمن میي هقبایل ترك سحر و جادو را فقط در حیط    
تواند با دمیدن و تکرار بعضی کلمات یا انجام برخی افعال قواي فوق العاده بزرگ جهان شود کاري است که انسان میمی

مغول افرادي به غیر از -). قبایل ترك15: 1385خود بگیرد(ناس،ي هرا در جهت منافع و اغراض خود تغییر دهد و در اراد
کردند. حتی اگر این افراد با خاندان حاکمه ارتباط نمودند به شدت مجازات میاقدام به سحر و جادو میشمن را که 
اقدامات سحرگونه شمن بیان ي ه). الیاده دربار201: 1، ج1382توانستند اقدامی دراین زمینه انجام دهند(جوینی،داشتند نمی

نمود. مانند تسلط بر آتش یا پرواز جادویی. شمن از حیث جادوگري میدارد او در انجام مناسک همانند جادوگران اقدام می
نامیدند. او حتی در تجارب مربوط به خلسه با از هم با جادوگران معمولی تفاوت داشت و هر جادوگري را شمن نمی

 ). 42: 1387دیگران تمایز داشت. در خلسه یک تخصص منحصر به فرد داشت(الیاده، 
) در مورد رابطه دین و عاطفه آن است که دین به کنجکاوي عقلی،تلاش براي Emotionalistرایان (گاستدلال عاطفه   

در این دیدگاه دین و جادو نه محصول عقل، بلکه نتیجه حالات عاطفی  تسلط مادي یا استدلال بی طرفانه ربطی ندارد.
ه غیرعقلانی جادو و دین است. رفتار جادویی اینکه فعالیت معمول که میان قبایل رواج داشت نشانگر ریش ذهن هستند.

). ار.مارت در اویل سده بیستم بیان داشت جادو نظریه 80: 1377و مذهبی بر تعلیق عقلانیت معمولی دلالت دارد(همیلتون،
گیرند(همان: ایی مشابه دین دارد. یعنی هر دو محصول عواطف هستند و به شکلی خودجوش از تنش عاطفی سرچشمه می

آورد و یا ها این عقیده وجود دارد اشیا مورد استفاده مانند سنگی که باران میدر خصوص جادوگري به وسیله شمن). 81
دهند، بلکه با قدرت کنند نه خودبخود کاري خاص انجام میکند،نه به وسیله روح عمل میشئی که بیمار را علاج می

شود پرستی تلفیق مینماید که با توتمنمندانگاري را القا میشود. یعنی نوعی جاآسمان روي آن اشیا حلول انجام می
کند. به اعتقاد ). مالینوفسکی با وجود قایل شدن تفاوت میان دین و جادو، آنها را یکسان ارزیابی می114: 1395 (گومیلیف،

رند که دین و جادو هاي عاطفی داوي دین و جادو اساساً خصلتی تخلیه کننده دارند. هر دو ریشه در فشارها و تنش
ها رها سازند. حال سرچشمه این تنش در واقعیتی نهفته است به نام: زندگی پر تنش و بایست انسان را از آن تنشمی

 ). 86: 1377نامطمئن انسان (همیلتون،
درت جادوانی هایی پیرامون اساطیر و جادو دارند. انسانها خواهان رسیدن به قهاي باستان وجوه مشترك و شباهتتمدن    

فردوسی به پر جادویی آیین شمن اشاره شده  شاهنامههستند تا با رویاپردازي و خلق اسطوره بر مشکلات فائق آیند. در 
گردد. در این آیین هنگام اجراي مناسک، شمن با سوزندان پر یک پرنده یا است، که در اینجا چند نمونه از آن بررسی می

دند تا آنها را از رفتن به ماوراءالطبیعه و یافتن راه حل براي مشکلات و درمان بیماري کرموي یک اسب او را احضار می
هاي هاي زیادي شده است. مانند جنگفردوسی هم به قدرت جادو اشارهشاهنامه ). در 682: 1387کمک کند (الیاده،

م و اسفندیار. عمدتاً جادوها توسط دیوها تهمورث با سپاه دیوان و افسونگري، نابینایی کاووس و سپاهیان او، نبردهاي رست
رفتند. شد. در سوي مقابل قهرمانان با تکیه بر زور بازو و تفکرات خود به مقابله با دشمن میو ضد قهرمانان انجام می

 گوید هنگام گرفتاري پر جادویی ببرد تا بر آتش گذارد: رود سیمرغ به زال میوقتی سام در پی یافتن زال می
ــــش  ــــر آت ــــنب ــــر م ــــرافکن یکــــی پ  ب

                              
ــــن ــــر م ــــان ف ــــدر می ــــم ان ــــی ه  ببین
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زال پس از دیدن وضع خونین و نامساعد زال، براي نجات او از پر سیمرغ بهره گرفت و مانند یک شمن درمانگر، 

 آیینی شمنی براي احضار او برگزار کرد:  
ـــــد ـــــدان راي من ـــــر دو ب ـــــد ه  ببودن

ـــرد                                ـــش بب ـــر آت ـــر ب ـــه مجم ـــوان س  از ای
                            

ـــــپهب ـــــدس ـــــالا بلن ـــــه ب ـــــد ب  د برآم
 برفتنـــــد بـــــا ســـــه هشـــــیار و گـــــرد
                                                          

 زال در بالاي کوه پر سیمرغ بر آتش افکند:   
ــــالا رســــید                   ــــغ ب ــــر تی ــــر ب  فســــونگر پ

ــــر فروخــــت                ز مجمــــر یکــــی آتشــــی ب
                              

 ز دیبـــــا یکـــــی پـــــر بیـــــرون کشـــــید 
 بــــه بـــــالا آن پـــــر لختـــــی بســـــوخت

 ).           1703: 6، ج1314(فردوسی،               
 داد: ها میجادوگري روشی بود که به فرد توان مقابله با سختی و رزم آزمایی   

 ... تــو از جــادوي مــن زال گشــتی درســت                
ـــــاخت ـــــادوي س ـــــی و ج ـــــون رفت                      ی کن

                              

ــــه جســــت ــــارت همــــی دخم ــــه کن  وگرن
ــــاختی... ــــدین ســــان ســــوي رزم مــــن ت  ب

 )  1708(همان:                                    
                                                                     . 

 نگرش مسلمانان به چیستی آیین شمن. 7
نمودند.بنابراین ضروري است بدانیم بایست خود را با مبانی شرع اسلام منطبق میترکان غز به عنوان افراد نومسلمان می

شرع اسلام پیرامون مبانی دین شمن مانند سحر و جادو چه دستوراتی داشته است.همانطور که گفته شد شمن با سحر و 
دانستند. این مطلب با اعتقادات دینی ود. روحانیون شمن فن جادو را یکی از مهمترین شگردهاي خود میجادو عجین ب

نویسد سحر در اصطلاح شرعی به هر کاري گفته سحر میي همسلمانان منافات زیادي داشت. فخر رازي پیرامون واژ
). شیخ طوسی در 187: 3، ج1411خر رازي،شود که دلیل آن مخفی بوده و به خلاف حقیقت، خیال پردازي شود (فمی

کند (شیخ بقره ساحري و تعلیم سحر را عملی حرام و مختص شیطان معرفی میي هاز سور 102پیرامون آیه  المبسوط
هاي دین اسلام جادوگري و سحر(کهانت) اموري مذموم و ناپسند بوده و باطل بودن ). در آموزه294: 5، ج1431الطوسی،

سوره  77علما و اندیشمندان مسلمان محرز بود.با استناد به آیات قرآن این امور رد شد. به عنوان نمونه در آیه آنها از سوي 
اتقولونَ لیحق لما جاءکم «گردید آمد و براي آن حد شرعی تعیین مییونس جادوگري فعلی شکست خورده به شمار می

ولکنَّ «فرمایدخداوند می 102بقره آیه ي ه). همچنین در سور113: 17، ج1411(فخر رازي،» اسحرٌ هَذا ولاَ یُصلحُ الساحرونَ
 ). 199: 3، ج1411 ،ان(هم در اینجا حتی تعلیم جادوگري نیز کفر دانسته شده است» الشیطنَ کفرا یَعلمون الناسِ السِحر

بهِ السحرُ سیبطلهُ  ی قال موس «آمد و بطلان آن امري آشکار بود پرداختن به سحر و جادوگري نوعی مفسده به شمار می    
دانستند ). ایرانیان مسلمان، آئین شمن را نوعی بت پرستی می114: 17، ج1411،ان(هم» اِن االله لا یصلحُ عَملَ المفُسدین

الم نامد که عقیده به قدیم بودن عکه با تناسخ پیوند داشت. کاتب خوارزمی در قرن چهارم آنها را سُمَنِیه یا پیروان سُمَن می
: 1347داند(کاتب خوارزمی،تفکرات آنان میي هداشتند و زمین مدام در حال فرو رفتن هستند.وي افکار صابئین را ادام



 )۱(پیا�ی  ۱۴۰۵ و ���تان ، �ھار۱ی �ماره ، ۱سال ��ه �ر�خ ��دن،�و�ش        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42
 

). ابن فضلان در قرن چهارم از محل زندگی غزها دیدن کرد و با آنها به گفتگو پرداخت. وي اعتقادات آنها را سطحی 38
ترکان غز اعتقادات آنان را در قیاس با مسلمانان بی ي در توصیف باورها و فاقد شریعت و الهیات بودند. ابن فضلان
نویسد غزها به خدا ایمان ندارند و فقط بزرگان خود بینی دینی دانست. او میاهمیت برشمرد. طوري که آنان را فاقد جهان

سد پیش از ظهور شرایع، بت نویمیهجري ). بیرونی در قرن چهارم و پنجم 69: 1345 گویند(ابن فضلان،را ارباب می
آنها در هند و چین و تغزغز موجودند و اهالی خراسان آنها را شمن ي هپرستان در شرق آسیا حضور داشتند و باقیماند

داند ها میهایی که در اطراف ثغور خراسان تا  بلاد هند قرار داشتند مربوط به همین شمنگفتند. وي بتخانهمی
 ).297: 1389(بیرونی،

ي هنویسد.الف: محجوبانی وجود دارند که سرچشمهاي بت پرستان میهنگام تقسیم بندي گروه مشکاه الانوارغزالی در    
تاریکی آنها ي هاي دیگر که سرچشماي که منشاء تاریکی آنها خیال است. ج: دستهتاریکی آنان از حس است. ب: دسته

نویسد گروه دوم جماعتی هستند از دورترین بلاد ترك. وي در ادامه می ). 70: 1363هاي پوچ عقلی است (غزالی،از قیاس
آنها پروردگار زیباترین چیزهاست. مثلاً حیوانی را در نهایت زیبایی ي هآنان هیچگونه آئین و دینی ندارند. اما طبق عقید

نور و روشنایی از بت ي ههدباشد. در مشاکنند. پس حجاب اینان روشنایی و زیبایی و خلقت حس میبیابند پرستش می
پرستند نه شخص  خاصی را، و آن را به چیزي خاص تخصیص نمی پرستان برتر هستند. زیرا آنها زیبایی مطلق را می

 ). 71پرستند نه مصنوعی که با دست ساخته باشند (همان: دهند وآنگهی زیبایی طبیعی را می
 

 ترکان غزنقش تشکیلات دیوانی مسلمانان در تغییر آیین . 8
نظام دیوانی به مفهوم تشکیلات مختلف براي اداره امور اقتصادي،دینی،اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و... است که در یک 

پردازد.بنابراین پر واضح است ترکان غز قلمرو به سامان دهی زندگی اجتماعی و ارتباط طبقات مختلف با حاکمیت می
ها هاي مرتبط با این نظام بهره برده و به نوعی دستیابی به این ظرفیتظرفیتتوانستند از هنگام تشرف به دین اسلام می

گردید.جوزف کمبل یک خط فرضی میان دو حوزه فرهنگ شرق و غرب تقسیم در گرایش آنان به اسلام موثر واقع می
) است و غرب آن گذرد. شرق این خط شامل هند و خاور دور(چین و ژاپنکند. این خط به طور عمود از ایران میمی

اسطوره، دین، فلسفه و آرمان به غیر از روش زندگی و نوع پوشش و هنر در ي هشام و خاور نزدیک با اروپا. چهار حوز
). قبایل ترك که در نقاط مختلف حوزه فرهنگی شرق قرار داشتند به میزانی 73: 1397ها متمایز هستند(کمبل،این فرهنگ

هاي جهان اسلام قرار ها و آرمانکردند بیشتر تحت تاثیر دین و آیینیان تماس برقرار میکه با مسلمانان و به ویژه صوف
اي مهم در تاریخ ایران عصر سلجوقی است. زیرا تشرف آنان به گرفتند. اسلام آوردن ترکان به ویژه سلجوقیان حادثهمی

ن و تشکیلات دیوانی ایرانیان اهمیت برجسته دین اسلام جهت تطبیق با ایرانیان مسلمان و بهره مندي از فرهنگ و تمد
شود(بارتولد، دارد. اواسط قرن چهارم زمانی است که براي این تغییر مهم در تاریخ ترکان غز و سلجوقیان غز تبار دانسته می

). پراکنده شدن ترکها در قلمرو وسیعی که آنان تصاحب کرده بودند موجب گردید پیوستگی و وحدت 547: 1، ج1366
ناصر مختلف مردمان ترك از بین برود. ترکهایی که نزد سرزمین چین بودند تحت نفوذ فرهنگ و تشکیلات حکومتی ع

چین قرار گرفتند. آنان که قرابت سرزمینی با بیزانس پیدا کرده بودند تحت تأثیر بیزانس واقع شدند و آنان که با ایران و 
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اي از ترکان که میان دریاچه آرال و سیبري اسلامی شدند. نهایتاً آن عده-یسغد هم مرز بودند متأثر از نفوذ و فرهنگ ایران

 .)137: 1393اي غالباً بدوي باقی ماندند(کاهن، ساکن بودند به دلیل عدم تماس با هیچ فرهنگ پیشرفته
همچنان غیر مسلمان بسیاري از قبایل و نقاط ترك نشین در ماوراءالنهر و خوارزم و ترکستان هجري در قرن چهارم    

آمد در برابر ترکستان، همه بودند. براي مسلمانان هیچ دارالحربی سخت تر از ترکستان نبود. خوارزم ثغر اسلام به شمار می
). در ناحیه اسفیجاب هزار و هفتصد رباط وجود داشت. بزرگان 229: 1347آمد(اصطخري، ماوراءالنهر ثغر به شمار می

هجري ). اما در قرن چهارم 394: 2، ج1361گردید(مقدسی، راي غیر مسلمانان محسوب میمهمی براي مسلمان در ب
بتدریج قبایل مختلف ترك اسلام را برگزیدند. در حالیکه گروههایی از ترکان چگل همچنان بت پرست بوده  و مظاهر 

 گویدزار ترکان چگل سخن میپرستیدند. در قرن مذکور مقدسی از وجود مسجد جامع در باطبیعت مانند آفتاب را می
ها(خلجیان) بین فاراب، کنجده، ). در این قرن گروهی از غزها و قرلق398 :2، ج1361: مقدسی، 84: 1363، حدودالعالم(

). غزان پس از اسلام پذیري در اطراف اسفیجاب 236: 1366کردند(ابن حوقل، چاچ که اسلام را پذیرفته بودند زندگی می
ران غزان متصرفات خود را توسعه دادند. ینگی کنت مقر زمستانی حاکم غزان گردید. سلجوق نیاي و چاچ و حوالی صو

). 397-396 :1، ج1366فرمانروایان سلجوقی در اطراف رود سیردریا مسلمانان را در جنگها و فتوحات یاري داد (بارتولد،
ت دارویش و صوفیان مسلمان، فتوحات حاکمان یکی از مهم ترین دلایل گسترش اسلام در بین ترکان، علاوه بر فعالی

 . )118: 1363باشد. آنان در شرق ماوراءالنهر نقاط مهمی چون اسفیجاب و تلاس را فتح کرده بودند(نرشخی، سامانی می
در نیمه دوم قرن چهارم اسلام گسترش بیشتري نزد ترکان و بویژه غزها داشت. ابو ابراهیم منتصر آخرین فرمانرواي    
مانی در برابر قراخانیان شکست خورد و نزد یبغوي غزها رفت و با او متحد شد و میان آنها پیوند ازدواج صورت گرفت سا

). ابن فضلان که نگاه خوشبینانه نسبت به غزها نداشت بیان 193: 1382باشد(عتبی، که نشان دهنده مسلمان بودن غزها می
ذکر نه از باطن و ایمان حقیقی بلکه جهت نزدیک شدن به مسلمانان به زبان  شنید اما ایندارد از آنان اشهدین را میمی
غزها بیشتر به تنگري یا خداي آسمان اعتقاد داشت. احکام شرع اسلام مانند طهارت و غسل جنابت را به جا  آوردند.می

دید به قتل کرده بودند و او از نمی آوردند. یکی از یبغوهاي غزان به نام ینال کوچک مسلمان شده بودند. غزها او را ته
). اما مجاورت بیشتر با جهان اسلام موجب انطباق بیشتر آنان با مسلمانان 73-69 :1345اسلام بازگشت(ابن فضلان، 

گردید. مشهور است دقاق جد خاندان سلجوقی در خدمت پادشاه ترکان خزر بود. یبغوي خزر از قدرت دقاق هراسان 
د رفتند و در آنجا مسلمان شدند. گروسه بر این باور است که  مهاجرت دقاق و سلجوق به چند شد دقاق و اتباعش به جَن

هاي میکائیل، موسی و اسرائیل براي نستوري بودن آنها را رد بوده است. همچنین استناد به نام 363سال پیش از سال 
اي با ساکنان مسلمان ). سلجوق روابط حسنه256: 1379کند و اعتقاد دارد آنان در جَند دین شمن نداشتند(گروسه، می

). کلود کاهن اعتقاد دارد اسلامی 119: 1376سیر دریا برقرار نمود و مانع سلطه ترکان غیر مسلمان بر آنان شد(بارتولد، 
یش اي نبود. بلکه اسلامی از نوع دراوکه میان قبایل ترك گسترش یافت اسلامی از نوع عالمان اسلامی یا مجادلات فرقه

و صوفیان و بازرگانان با درجات متفاوت از مباحث فرهنگی بود. همچنین سربازان یا غازیان داوطلب که در مرزها 
جنگیدند نیز در انتقال اسلام بین آن قبایل نقش داشتند. ترکانی که اسلام آورده بودند براي رسیدن به مقاصد سیاسی و می
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 :1393یافتند(کاهن، جمله مشاغل نظامی، محرك لازم را براي خود میزندگی بهتر از طریق بدست آوردن مناصب از 
142-141.( 

اي استپ به وجود مذاهب متعدد الفت یافته بودند. در این زمینه بر دین خاصی تعصب نداشتند(مورگان، جوامع قبیله
رد.فراي بر این باور است علت ک).در سرزمین آسیاي مرکزي فرمانروا اغلب به فرد مقدس دینی، اداي احترام می51: 1371

). شمن گرایی ترکان هنگام تشرف به ادیان 241: 1386تواند نشت گرفته از آیین بودا یا شمنیسم باشد (فراي،این امر می
بودا و اسلام تا حدودي اثرات متضاد داشت. از یک طرف عدم برخورداري دین شمن از تشکیلات سازمان یافته موجب 

جدید دراویش ي هپذیرش دین جدید گردید. از طرف دیگر نیروي جاذبه شمن ممکن بود در جذبسهولت در ترك آن و 
). ترکان غز در پی رسیدن به زندگی توام با آرامش بوده 68: 1400مسلمان و لاماهاي بودي مجدداً عیان گردد (سوچک،

ام دیوانی مسلمانان هم براي روساي غز و یافت. نظو این آرامش در طرز معیشت آنان که عمدتاً دامدار بودند تبلور می
دار و چه به جات رمههاي پیشین را مرتفع سازد. بزرگان غز چه به عنوان روساي دستهتوانست سختیهم افراد قبایل می

تواند منجر به همسان شدن پذیري از طرفی میعنوان نیروهاي نظامی در ساختار حکومت سامانی یا غزنوي دریافتند اسلام
آنها با دیگر مسلمانان در امتیازات جامعه اسلامی گردد.از طرف دیگر موجب برخورداري از مزایاي دیوانی در قلمرو 

هاي دیوانی و عدم نگاه تحقیرآمیز به آنان به عنوان کافر، حذف نام آنان از دفاتر شد. به عنوان نمونه معافیتاسلامی می
یافت و امکان ه به حکام مسلمان. همچنین به میزانی که قدرت آنها افزایش میدیوانی به عنوان اهل ذمه و نپرداختن جزی

گیري از تشکیلات دیوانی به توانستند با بهرهگردید میهاي محلی چون سامانیان براي آنها فراهم میکنار گذاشتن قدرت
اسلامی بود نظیر دیوان -ن ایرانیهاي مادي گسترده دست یابند. تشکیلات دیوانی دوره سامانی میراث تمدثروت و نعمت

 ).36 :1363گرفت (نرشخی، ضیاع (مملکه خاص)، دیوان مستوفی که در اختیار ترکان غز قرار می
توانست مسبب بهره مندي آنان از نعمات مادي و ثروت مناطق به منظور دستیابی به زندگی مرفه تشکیلات دیوانی می     

داشت که اتباع دین اسلام ی موارد متعدد براي دستیابی به ابزار معیشت را مقرر میگردد.همچنین احکام شرع و علوم دین
توانستند به امتیازات زندگی اجتماعی نائل آیند. احکام شرع از طریق دیوانها و نهادهاي در به تمسک به آن احکام می

و دانش زیادي در این زمینه نداشتند رسید.هرچند ترکان غز سلجوقی احاطه ظهور میي هزندگی طبقات اجتماعی به منص
اما سعی کردند با حمایت از جریانات مذهبی اسلام خود را مدافع احکام شرع نشان دهند تا با مسلمانان منطبق گردند.در 

هاي شرعی، علوم دینی اسلام موارد مختلف شرعی نظیر اصول فقه، طهارت، اذان و نماز، روزه، زکات، پیمانها و وزن
سلجوقیان به عنوان حاکمان مسلمان در صدد حمایت از احکام  ).12: 1347. وجود داشت (کاتب خوارزمی،نکاح و ..

شرع برآمدند تا در نگاه دستگاه خلافت و رعایاي مسلمان مشروعیت خود را مستحکم نمایند.هرچند مورخان معاصر آنان 
دهد راوندي اعتماد کلی کرد.وي شرخ میي هتوان به نوشتیپردازند،اما مدر این رابطه قدري با اغراق به تمجید از آنان می

در نتیجه توجه و حمایت سلاطین سلجوقی علوم دینی و شرعی در عراقین و خراسان رشد و بالندگی یافت و علما از 
 ).55: 1386(راوندي، حمایت آنان برخوردار شدند

اس پیدا کردند که وزیر(صدر دیوان)، عامل، قاضی القضات، اسلامی با فرهنگی تم-ترکان غز در مجاورت دنیاي ایرانی      
داد ها و روستاها را نیز پوشش میرئیس، والی، محتسب داشت. این مقامات در شهرهاي بزرگ و کوچک برقرار بوده و آبادي
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دادند.باید در نجام می). همانطور که پیشتر بیان شد ترکان غز براي دستیابی به باران نیایش سنگ باران را ا263: 1386(فراي،

نظر داشت در تمدن اسلامی براي امور آبیاري و بهره مندي از آب تشکیلات دیوانی منظمی وجود داشت.دیوان کستبزود 
شد. در شهر مرو رسم بود مقدار آب هر شد که خراج تمام کسانی که مالک آب بودند در آن ثبت میشامل تشکیلاتی می

شد. همچنین موارد دقیقتري هم وجود داشت دد و قیمت خرید و فروش هر آب مشخص میمالک در دیوان الماء ثبت گر
). 69: 1347شد (کاتب خوارزمی،از جمله: کوَالجه یعنی مجرایی که بالاتر از محل تقسیم بندي آب بر روي زمینی باز می

اي چون دولاب ت بدون هیچ گونه وسیلهطرِاز یعنی ابزار تقسیم آب در نهر. سَیح: یعنی آبی که روي زمین زراعی جاري اس
). چادرنشینان آسیاي مرکزي در 70کرد. و...(همان: هاي مرتفع را آبیاري مینمود. این ابزار زمینیا دالیه کشتزار را سیراب می

جمله اینکه  ها یافتند.ازهایی میان مهاجمان مسلمان با مهاجمان پیشین مانند هونها و چینیمواجهه با اعراب مسلمان تفاوت
ها افرادي کارآمد یراي مسلمانان بودند. همچنین قبایل ترك به قبایل بدوي به دلیل داشتن نیروي بدنی و تحمل روانی سختی

آورد که در پیوستند. دیگر آنکه دین اسلام همه مسلمانان را یک امت واحده به شمار میسپاهیان ساسانی شکست خورده می
). یکی از مهمترین دلایلی که در گرایش ترکان به دین اسلام 241: 1386ا دیگران همسان بودند(فراي،منافع و امتیازات مادي ب

باشد. ) می295-279گردد غارت و تاراج اموال و احشام آنان از سوي برخی حکام سامانی مانند اسماعیل بن احمد (مطرح می
غارت اموال خود ترجیح دادند دیانت اسلام را برگزینند. زیرا ي هگردد ترکان با مشاهدگروسه با بیان این نکته متذکر می

هاي زیادي از ترکان با گرویدن ). دسته247: 1379 (گروسه، پنداشتندبا جامعه مسلمان را به صلاح خود می» زندگی«ي هادار
د تشکیلات نظامی شدند و به اسلام حق توطن در ماوراءالنهر را بدست آوردند. آنان به عنوان سربازان مزدور و اجیر وار

). ورود سربازان ترك مسلمان به تشکیلات نظامی زیر نظر دیوان سپاه 248کلید فتح قلعه ایران به دست آنان افتاد(همان: 
گفتند افزودن مقداري معلوم بر مستمري سپاهیان را گرفت. ثبت نام آنها و تعیین وظیفه و راتبه آنها را اثبات میصورت می

هاي خراسان عبارت بود: حساب العشریه، یعنی روشی که فتند. برخی از انواع وظیفه و جیره سپاهیان در دیوانگزیاده می
شد. حساب الجند: یعنی در هر سال دو نوبت جیره به سپاهیان پرداخت مطابق آن در هر سال چهار نوبت جیره پرداخت می

 ).66: 1347اجب پیش از موعد مقرر. و ...(کاتب خوارزمی،شد. تلمیظ، یعنی مساعده:پرداخت مقرري از جیره و مومی
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کند که باید دیدگاه رهیافت وجودي به دستیابی به مفهومی از آیین شمن در بین قبایل غز این نکته را براي مخاطب ایجاد می

د زنده و ماندگار در زندگی بشر مورد دین شمن به عنوان یک نهاي هدین را مد نظر قرار داد. به این معنا که حقیقت پدید
ملاحظه قرار گرفته شود. در این صورت دین شمن آکنده از مفاهیمی است که متناسب با نوع معیشت و شرایط زندگی قبایل 

» عینیت خارجی«باشد. این قبایل با بهره مندي از این دین در پی پاسخگویی به نیازهاي زندگی خود بودند و آنرا غز می
اي انتزاعی و ذهنی که آکنده از مفاهیم نظري و کلامی باشد. همانطور که در متن هم اشاره گردید کردند، نه مقولهد میقلمدا

روساي دین شمن تصوراتی از بهشت و آخرت داشتند اما این مفاهیم نمی توانست گسترش عام در بین همه قبایل غز داشته 
مه جانبه و رسمی نبود. بنابراین قبایل غز براي اموري چون شکار و برآوردن باشد. آیین شمن بر پایه الهیات و تعالیم ه

معیشت را ي ههاي زندگی کوچ رویی با انجام مناسک و جاندارانگاري یا مانایسم این شیونیازهاي روزمره و تحمل سختی
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ترك آرام آغاز گردید، و غزها به نمودند. اما از قرون نخستین اسلامی روند اسلام گرایی قبایل براي خود قابل تحمل می
ترکان سلجوقی پس از  شدند.گرفتند بیشتر به اسلام معتقد مینسبتی که در مجاورت مرزها و شهرهاي مسلمانان قرار می
اجتماعی و...  دیوانی، سیاسی، بلکه آنان زمامدار مسایل فرهنگی، تاسیس حکومت در ایران صرفاً روساي قبایل شبانی نبودند،

ایل ترك مسلمان شده و هم ایرانیان مسلمان بودند.بنابراین رها نمودن افکار شمنی به مفهوم پذیرا شدن آنان از سوي هم قب
توان هاي دین جدید نیست. میپذیري غزان به مفهوم تسلط کامل آنان بر تعالیم و آموزهرعایاي ترك و تاجیک بود. اسلام

لیم آن تا حدود زیادي انگیزه رسیدن به شادکامی و حیات مرفه مستتر است. از گفت براي درك و دریافت آنان از شرع و تعا
موجود در جهان اسلام که » نظم تمدنی«طرفی صوفیان و بازرگانان مسلمان نقش مهمی در این زمینه داشتند. از سوي دیگر 

 م موثر واقع گردد.توانست در انطباق ترکان غز با جهان اسلاعمدتاً برخاسته از تشکیلات دیوانی بود می
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